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  آن   مخاطب  معمولًاکه  طرح شده  دست  فرو  های حقوق ملت   برسریی  هااخیراً بحث

سراسری   جنبشدر تضعیف  عنوان عاملی  ه بهمچنین تأکید بر این حقوق    .کُردها هستند

 بسیاری   «سیاست هویت»  الحاق و منسوب کردنبا  در این چارچوب    است.   مطرح شده 

در این یادداشت سعی   .یابدو تقلیل می   دشومی   سازی   سادهمبارزات کُردها  وجوه  از  

، به این حل بحران ستم ملیراهنگاهی به  نیم و    هویت  سیاست  با مروری برشده که  

 کاسه کنیم. یکملی را  ی هاهویت ی چرا نبایستی همه کهشود پرسش پاسخ داده 

 

 سیاست هویت
به  کاربرد آن  دارد و  ن  درازی عمر    ( Identity Politics)  سیاست هویتگفتمان  

 پس از همه   . کردنداستفاده  از آن    هانیست یفم  . نخستین بار گردد  برمی  1970ی  هده

، بعد  ی هادر دههبرای حقوق برابر  ی زنان  هاو جنبش   ستیمدرنیاپسگیرشدن مفاهیم  

به    هاچپ غالب    ،ترپیش.  مطرح شد ای  به شکل گستردهدر ادبیات سیاسی    اصطلاحاین  

قیدوشرطی باور داشتند و با استناد به    دیده به شکل بیحق تعیین سرنوشت ملل ستم 

گونه  همان  . دانستندمی   محقهای فرودست را در تعیین سرنوشت  ملت   لنینی   های آموزه

امپراتوری روسیه  ستم  تحتاین حق را برای ملل    1917اکتبر  پس از انقلاب  لنین  که  

بود جامعه  و  قایل  یک  ملزومات  از  را  سوسیالیستیآن  جز  به   . دانستندمی   ی 

بعض  هاتروتسکیست لوگزامبورگ  ی هاخوانشی  و  رزا  آرای  از  اغلب   ،غیرانتقادی 

بدیهی  هامارکسیست  را  حق  مبارزه هاتروتسکیست  .دانستندمی   این  را طبقاتی    ی ، 

را  دانستند و  می   ملل تحت ستمی  ه از مبارز   مستقل   طبقاتی مضری  هبرای مبارزآن 

   دانستند.می 

هرگاه  . از آن پس،فروپاشی شوروی اتفاق افتاد درپیچرخش چپ رسد به نظر می 

ملل   مبارزات  به  آندست  فروبخواهند  به  را  هویت  سیاست  عنوان  کنند،   حمله 

 کنند.  می   لیبرالی تلقی یآن را هویتدر ادامه و انند بچسمی 

است هویت اساساً یک سیاست بنیادگرایانه است که یاما سیاست هویت چیست؟ س

و آن   بندی مفصل   مبارزه را زیر یک قالب هویتی )ملی، زبانی، جنسیتی، دینی و ...(  کل

و هیچ اهمیتی به سایر اشکال ستم   کندمی   سیاسی معرفیی ه تنها عامل برای مبارزرا 
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و برخی   هانولیبرال ی  ه ورزی بسیار مورد علاق  . این سیاستدهدنمی  و منشأهای نابرابری 

   ندارد.ای اشاره  مفهوم طبقهنابرابری و ی هست که به ریشهااز لیبرال

دهه در  نئولیبرالیسم  از    1990و    1980ی  ها پیشروی  شکل  این  رشد  به  خیلی 

غالب سیاست  سیاست به شکل  از جاها  بسیاری  و حتی در  ورزی   ورزی کمک کرد 

تبدیل شد. متعاقب همین دوران بود که متفکران چپ نو را به این فکر واداشت که در 

پردازی کنند. برای نمونه لاکلائو و موف با انتقاد از   این مفهوم به شکل دقیقی نظریه

کردند که بتوان ذیل آن یک می   این مفهوم، بازگشت به شکلی از تکثرگرایی را پیشنهاد

را صورت رادیکال  از سیاست  نظر لاکلائو    مفهوم جدید  از  کرد.  ثابت  هویت بندی  ها 

سازد این است  می  پذیر  را امکان  هاتوانند تغییر یابند و چیزی که هویتمی   نیستند و

 1.که یک بستر یا جامعه توسط تضاد خود با قسمی بستر خارج از خود محدود شود

 مفهوم  یک  اصلیی  ههست  باید  هاتفاوت  و  تکثرگرایی  به  معتقد است که احترامهم  موف  

 تکثرگرایی  ی اجازه  تواندنمی   دیدگاهی   چنین   اما.  باشد  شهروندی   از  دموکراتیک  رادیکال

  سیاست  قسمی  نیاز  مورد  که  را  گراییتکثر  های محدودیت  باید  و  بدهد  را  کامل

و   پیشنهاد آنها این است که باکنار گذاشتن سیاست هویت  2.بپذیرد  است،  دموکراتیک

توانند های تحت ستم )که می حول مفهوم هویت، گروه  ستیمدرنیاپسپلورالیسم افراطی  

کنند و یک   پنداری همذاتیکدیگر    بادیده باشد(  گروه ستم ی  هبعضاً یک هویتِ نمایند

 شود. ت چپ پرداختهسکل رادیکال را تشکیل دهند و از این طریق به بازیابی سیا

نفع  که  داند  می  سیاست هویت را قسمی سیاست فرهنگیهم  ن  و سفردریک جیم

 کردیم، مقولاتی که با آنها به طبقه فکر می مشوش کردن    داند که بامیدر این  را  نظام  

 
 نشر   مراد فرهادپور و جواد گنجی،ترجمه    «.عقل پوپولیستیی  ه پوپولیسم: دربار. »ارنستو،  لاکلائو  - 1

 .1400، مرکز

2- Mouffe, Chantal. "Democratic politics and the question of identity." 

In The identity in question, pp. 33-45. Routledge, 2014. 
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راه  با  قضا  از  که  کند  برجسته  را  نژاد  و  بیشتر در عوض جنسیت  لیبرال  آرمانی  حل 

  3.خوانی داردهم

که تنها یک هویت مشخص را برجسته کند و سایر ابعاد تبعیض  ای  لذا هر نوع مبارزه 

یا   نادیده  دهد،  کم را  جلوه  محسوباهمیت  هویت  میانشودمی   سیاست  این  در   . 

سان یک هدر این مفهوم اقتصادی بطبقاتی هم که طبقه را  )اکونومیسم(  اقتصادگرایی  

این قاعده    بیند ازمی   تنها در مفهوم اقتصادی کلمهرا  کند و آن  می   هویت خاص عمل

های فشار لیبرالیستی  های هویتی در سیاست هویت به مثابه گروه . گروهمستثنی نیست

دهند و تنها دعواهای هویتی را هدف قرار نمی  سیستمکنند و در نهایت  می  برخورد

، یکی از دشونسان هویت برخورد  هطبقاتی ب ی  همبارزبه  که  برای این  اندازند.می   راهبه

اقتصادی و سیاست طبقاتی کلاسیک است  ی ین قضیه هممشکلات   لذا   . دترمینیسم 

ستم بودگی و تحتتر  عام ی این دترمینیسم دید و آن را در شکل  سوطبقه را باید در فرا

طبقاتی ی  ه در ورای دترمینیسم اقتصادی ببینیم، مسئلرا  وقتی طبقه  در نظر گرفت.  

 شود.می  فرودستی تبدیلی ه به مسئل

 

 کُردها سیاست هویت نیست؟ی هچرا مسئل
ی هپردازیم که آیا مسئلمی   با تعریفی که از سیاست هویت کردیم، به این مسئله

کُرد هم قسمی سیاست هویت است یا خیر. پاسخ خیر است. کُردها با پرسش فرودستی  

آید، این پرسش فرودستی اساساً پرسشی می  گونه که در تعریفروبرو هستند و همان

طبقاتی است. پرسش کُردها حداقل امکانات زیستی و زندگی آزادانه و عادلانه است. در 

  گردد برمی   سم مدرنیاپسدوران  هفتاد میلادی و مسائل  ی  ه ثانی پرسش کُرد به قبل از ده

که   هرچند  دارد،  بیستم  قرن  اواسط  در  ریشه  فاز   امروزو  وارد  هنوز  کرُدستان  هم 

لذا   است.  به گروه فشار لیبرالی بدل نشده زمان هم    شتنشده، و با گذ  ستینیدرماپس

 
3-Fredric Jameson, “Marx’s Purloined Letter”, in Sprinker (ed.), Ghostly 
Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Spectres of Marx (Verso, 
1999) 
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مسئلنمی در  ی  هتوان  بیشتر  و  داد  تقلیل  هویتی صرف  پرسش  یک  به  را  الب  قکرد 

 گنجد.  می   طبقاتی

که   دارم  باور  پانگروهمطالبات  عمیقاً  بهای  بودنهترک  متأخر  این  دلیل  از و  که 

پیرامونی مشکل اقتصادی    اند که ماهیتاًسته خابرای  خاستگاهی غیرمادی و از منطقه 

مطالباتی   ،یافته استشدت توسعههب  جغرافیای ایراندر چارچوب  شان  ندارند و مناطق 

ن از  وسشدت با تعاریف فرهنگی جیمه و ب  کنندرا دنبال می سیاست هویت  مبتنی بر  

آن جنبش کُردستان،    در  یانهگراچپ  مطالبات  . در مقابل،سیاست هویت همخوانی دارد

  سازد.را از چارچوب سیاست هویت دور می 

 

آمران ناسیونالیسم  و  بی  همرکزگرایی  قویهمرکز  ترین عنوان 

 سیاست هویت در ایران 
شود، میبرخلاف ادعاهایی که در مورد سیاست هویت و نسبت دادن آن به کُردها  

آمران ناسیونالیسم  باور است که  این  بر  فعالین  ی  هدید مرکزگرایانمرکز و  ی  ه نگارنده 

از هرچیزی در دام سیاست هویت گیر کرده بنابه    مرکز، بیش  است. سیاست هویت 

-ایرانیی  ه چه کسی بیش از ناسیونالیسم آمران  . یک سیاست بنیادگرایانه است  تعریف

و دینی  ی  هو آن را به شکل یک سیاست بنیادگرایان  این هویت است ی  ه فارسی نمایند

بازتولید  نمی کندمی   باستانی  متحدی  هیچ  پی  در  ناسیونالیسم  این  هیچ  .  به  و  گردد 

دیگری اعتقادی  پذیرش  و صرفاً تکثر را در فرهنگ قبول دارد و به    تکثری باور ندارد 

است که دعوا بر سر تاریخ و تاج  ای  ستیزی مسخرهعرب. دعواهایش هم دعواهای  ندارد

کند.  می   بندی . همه چیز را هم زیر عنوان یک کلیت مفصل رفته دارددستازو دین  

دهد و هیچ خواست فرودستی در کند، به ستم هم اهمیتی نمیمی   وقتی که صحبت 

  ت هویت را دنبالسیاس خود ندارد. پس با این اوصاف آیا این ناسیونالیسم نیست که  

طلب و هم از سوی برخی این ناسیونالیسم آمرانه هم از سوی راست سلطنت   ؟کندمی 

نمایندگیاصلاح نولیبرال داخلی  نماینده ب  کهشوند  می   طلبان  یک سیاست  ی  ه شدت 

 مانعی در برابر  که  است  ستیمدرنیاپس  یک بازی فقط در حد    اینان  هویتی هستند. تکثرِ

ارضی » گفته   ی نمونه.  نیستشان  «تمامیت  من،  برای  مورد  این  در  بارز  ی هابسیار 
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قوچانی در ناراحتی از شعری بود که اردوغان در باکو و پس از جنگ ارمنستان خواند.  

این  از  گویا  به این قضیه تاخته بود و    «آگاهی نو» ی  همجل   2ی  هشمارقوچانی در  محمد  

. حالا  زندمیگری  دم از نوصفوی   گری در برابر نوعثمانی و    بود  آزرده خاطر شده  مسئله

دانم! اگر مقام سیاسی یک کشور جواب یک شعر چه معنایی دارد، نمیمبالغه در اهمیت  

زند،  می  نگار وقتی از آن حرفاش اهمیت دارد، اما یک روزنامه  دهد، برای اقتدار سیاسی

بازنمایی طلب هم که خیلی کند. راست سلطنت می  همان آزردگی سیاست هویت را 

 نیازی به بازگویی ندارد. دیگر عیان است و 

بلکه در   شود،این ناسیونالیسم آمرانه محدود نمیماجرای سیاست هویت تنها به  

فعالین که نگاهی تحقیرآمیز این  ی  هو دید مرکزگرایان ی مرکزهانیست یمیان برخی فم

دانند، وجود می   ماندهکش و عقب ستیز و زنبه پیرامون ایران دارند و آنها را اساساً زن 

در مرکز و ی  ز بورژواخردهی  هالایه  از سوی طبقاتی  شدت جنبشی غیره ب  . اینان نیزدارد

ی هماهنام هشتاد خورشیدی یک  ی  هوقتی در دهآیا  کنند.  می   نمایندگیرا  پایتخت  

رسید، باز هم این مناطق نسبت به  می  فمنیستی )راسان( در سقز و کُردستان به چاپ

ترین اهمیتی به تاریخ این فعالین کوچک  ستیز بودند؟مانده و زنآگاهی جنسیتی عقب 

پیرامونی نمی مبارزات   و  مناطق  مقابل  دهند  برای هب در  تکلیف  تعیین  شدت خواهان 

 نواحی پیرامونی ایران هستند.

 

 برای ایران   دوستمیهنگفتمان چپ  

آن    وزند  می   دوستی چپ حرفمیهن   ی از نوع  4جمهوریی  هویرولی در کتاب اید

ق به دیگری شدوستی مبتنی بر عمیهن نوع    ایندهد.  می   ناسیونالیسم قراررا در مقابل  

ایتالیا وجود داشته  گوید کهمی   . ویرولیاست  دیگری   قبولِو   ایتالیای   :همیشه چند 

میهن دوستی ی  ه ، ایتالیای فرهیختگان و .... . او ایدهاایتالیای ضدفاشیست ،  هافاشیست 

کند. اما مشکلی که این ایده در مورد ایران دارد، می   دوستی مبتنی   را بر فرهنگ و نوع

 

تهران، نشر میردشتی، . ترجمه عرفان آقایی،  «جمهوری   یایدهویرولی، مائوریتزیو. بوبیو، نوربرتو. »  -4

1402 . 
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دولت صدساله  تاریخ  خاطر  این -به  فرهنگی  شکاف  ایرانی،  که ملت  است  زیاد  قدر 

ردستان از وطن  انتزاعی پیدا کرد. برای نمونه وقتی در ک سختی بتوان فصل مشترکبه

آن قرار گرفته، یعنی همان   انسان کرُد روی خاکی است که    منظورشود،  می   حرف زده

پنداری   ذاتراحتی با کُردهای کشورهای دیگر همبه توانند  می   سرزمین کُردستان. کُردها

.  توانند با سایر شهروندان ایران چنین حس عمیقی داشته باشندمی   سختیبه کنند، اما  

لذا با وجود زیبایی تز میهن دوستی چپ، این ایده در جغرافیای سراسر ناموزون ایران 

نمی زمانی جوابجواب  ایده  این  زمینه می  دهد.  زیاد هادهد که  فرهنگی مشترک  ی 

را به یکدیگر گره بزند. اما تبعیض صد ساله راه را بر چنین امری   هاباشد و بتواند انسان

 بسته است.  

 

 یک قرارداد اجتماعی نوین
مبارز    اگر  توان برای مناطق مختلف تعیین تکلیف کرد،گرایانه نمی با دیدی تکثر

مند و طبقاتی م کل ستم نظام سداند، کُرد بودن امی  رد اسم رمز ستم را کُرد بودنکُ

سیاست هویت به آنها محلی از   پیوند دادنو    است که به این مناطق روا داشته شده

دوستی را برای مناطق مختلفی که  میهنی  هکه ایدجای اینه همچنین ب  اعراب ندارد.

باید به فکر یک پیمان اجتماعی جدید فصل مشترک چندانی با هم ندارند، رواج داد،  

ثابت    «دیگری براساس »خواهد خود را  نمی   واست  شرط آن  بود. پیمانی که تکثر پیش 

اید  کند.  رامیهن ی  هیک  اما  می   دوستی  توصیه کرد،  ایران  مرکزی  مناطق  برای  توان 

قانع کرد.موتوان پیرانمی نوینی  ن تحت ستم را بدان  با    ،در چنین قرارداد اجتماعی 

اراد یک  روسو،  ارادهی  هادبیات  از  متشکل  منافع  هاعمومی  راستای  در  و  مشترک  ی 

 د. گذارمی  احترام  یکدیگرحقوق    و به  ند کمیگیرد که کلیت را رعایت  می  مشترک شکل

ستم که دارای ظرفیت انقلابی هستند های تحتگروه  سرکوبآنچه ما نیازمندیم، نه  

شناسایی خواست آنها  ، بلکه  زیر نام سیاست هویت)در اینجا کُردستان و بلوچستان(  

همبستگی و هماهنگی با آنها    در  شود  سعی  تا  استحق  هو ب  یتودسخواست فر  مثابهبه

من .  قرار گرفت هر  که  پیوندطقراردادی  دیگری  به  را  ارادهمی   قه  و مجموع  ی هادهد 

عمومی کلی است و ی  هارادی  ه مختلف نمایند  طقامشترک در منی  هاعمومی و اراده
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خوانی کنید، بلکه ستم نیتدر مورد مناطق تحت  کند. لازم نیستحقی را پایمال نمی

شان حقهعنوان خواست به ب  است  شان متجلیعمومیی  هه در ارادکرا  خواست آنها    دبای

   .بپذیرید

سال    خیلیکردستان    ی نمونه  انتخابات  در  بریتانیاست.  در  اسکاتلند  مورد  شبیه 

محافظه  2015 و  برگزیت  نمایندگان  داد.  رخ  بریتانیا  در  جالبی  طرفدار اتفاق  کاران 

 ن بیشترین رأی را آوردند و در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند )اسابرگزیت در انگلست

پی یک حزب دست چپی است که حتی رهبر   ان  انتخابات شد. اسی  ه پی( برند  ان

هم   آن  است.    تباراسکاتلندی کنونی  مسلمان  و  قلمرو  نیست  در  توانست  حزب  این 

که هنوز نتوانسته بود از دام    انتخابات شود و حزب کارگری  ه همیشگی حزب کارگر برند 

 اس  یک از فعالین چپ به اصلی انتخابات بود. اما هیچی  ه نولیبرالیسم بلری بگریزد، بازند

آنها حزب کارگر بود و فردی مثل مارک فیشر از ی  همله نکردند، نوک حملحپی    ان

پی   ان  هرگونه ائتلافی را با اس  باباین ناراحت بود که حزب کارگر پیش از انتخابات  

 پی را یک حزب ناسیونالیست قلمداد کرد.  ان باند اسو میلی  5بست 

برای ما آشناست؟    رهبر حزب کارگرادبیات  چقدر   ایران  در بریتانیا فیشر که  در 

گاه از دانست و هیچمی   پی را حزبی مترقی  ان  خود منتقد سیاست هویت است، اس

  بودند که ملامت  هااین انگلیسی . در مقابل  اش استفاده نکردلفظ سیاست هویت علیه 

تا بحث هویت ملی اند. در ایران اما  و برگزیت رأی داده  هاراستی ستشدند که به دمی 

ند، اما ابچسمی  را به کُردها  محور بودنهویتشود، چپ سراسری فوراً انگ  می  کُردها

ناسیونالیس هرکسی  از  بیش  خود  مقابل  ضد  مدر  و  ستایش  مصدقی  را  استعماری 

م مستعمره هستیم! اما در مرزهای استعماری، این حق را ه  که ما هنوز   گویی ،  کنندمی 

  اتفاقید؟ چه  شمی ار  زبرگفکر کنید چنین انتخاباتی در ایران  دهند. حال  به دیگری نمی 

فارس مرکز  در  و  کردستان  که  می  ؟افتادمی   نشیندر  مرکز  دانیم  رأی   خطر در 

سلطنت هاناسیونالیست  راست  و  ی  در   بالاست نسبتاً  نولیبرال  طلبان  اصلاح طلب  و 

 
5- k-punk, (5 May 2015), http://k-punk.org/communist-realism/ 

http://k-punk.org/communist-realism/
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چپ مرکز جایگاهی در کشور .  راستی تقریباً جایگاهی ندارددست  های کردستان سازمان 

 رنجاند. می  را هم ، کردستان،فقط گهگاهی تنها متحد واقعی خوداین حال با ندارد و 

ی  هارادی  ه عمومی که نمایندی  هکیل ارادشیک قرارداد اجتماعی نوین و ت  با فهم

هم تحتگروهی  همشترک  باشد، های  جغرافیا  این  در  راه  می   ستم  در  قدم  یک توان 

ی هعمومی که نمایند ی  هگذاشت و به فهم مشترکی رسید. تنها ارادجدید  بندی    صورت

 تواند نفع همگان را میسر کند. می   ی ایرانی است،هاکل ملتی هاراد

  


